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جوابیه شرکت ارتباطات و زیرساخت به گزارش »فرهیختگان« با عنوان »چندتا 30 درصد؟«

روزنامه »فرهیختگان« مطلبی در تاریخ 9 دی‌ماه با »عنوان چند تا 30 درصد؟« 
منتشـــر کرده اســـت که با توجـــه به عدم صحت بخش‌هایـــی از ادعاهای 
مطرح‌شده در این گزارش، مقتضی است طبق قوانین و البته رعایت اصول 
حرفه‌ای فعالیت رسانه‌ای، پاسخ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

را در این زمینه نیز منتشر نماید:
در بخشـــی از این گزارش با ادعای غلط افزایش 111 درصدی قیمت برخی 
بســـته‌های اینترنت، قیمت برخی بســـته‌ها قبل و بعد از افزایش تعرفه مورد 
مقایسه قرار گرفته است. به عنوان مثال عنوان شده بسته 10 گیگی قبلا با 
قیمـــت 36 هـــزار تومـــان ارائه می‌شـــد و اکنون با قیمت 76 هـــزار تومان ارائه 
می‌شود و ادعا شده بیش از 34 درصد افزایش یافته است. بررسی بسته‌هایی 
که اکنون اپراتورها ارائه می‌دهند نشان می‌دهد، بسته مذکور قبلا با قیمت 
36000 تومان و اکنون با قیمت 48500 تومان در دسترس کاربران قرار دارد و 

این یعنی افزایش 34 درصدی نه 111 درصد!
جـــدول منتشر‌شـــده در متـــن ایـــن خبـــر نیز ماننـــد ادعای مذکـــور افزایش 
111درصدی بسته 10 گیگ، صحت نداشته و به منظور شفاف‌سازی جدول 
واقعی مقایســـه همان بســـته‌هایی که در این گزارش ادعای افزایش بیش از 
34 درصدی در مورد آنها مطرح شـــده اســـت، به همراه مقایسه قیمت‌های 

قبل و بعد از افزایش تعرفه به شرح ذیل اعلام می‌شود:

حجم بسته قیمت قبلی)تومان( قیمت فعلی)تومان( درصد افزایش اپراتور 
7گیگ 28200 38000 34 ایرانسل

10 گیگ 36000 48500 34 ایرانسل
12 گیگ 46000 61900 34 همراه اول

15 گیگ 62000 83500 34 همراه اول
 همچنین لازم به ذکر است که هیچ‌کدام از بسته‌هایی که در تاریخ 7 دی‌ماه 
1402 )روز اعمال تعرفه جدید( در درگاه‌های فروش اپراتورها وجود داشته‌اند، 
حذف نشده‌ است و فقط همگی در سقف 34 درصد افزایش قیمت، در 
دسترس کاربران محترم قرار دارند. البته باید توجه داشت فرآیند اعمال تعرفه 
جدید در درگاه های مختلف اپراتورها )وب‌سایت، کد USSD، نرم‌افزار تلفن 
همراه( به‌صورت آنی قابل انجام نبوده است و نیازمند طی فرآیندی خاص 
هست. ممکن است، نویسنده خبر به علت هیجان خود قبل از اتمام فرآیند 
اعمال تعرفه جدید، اینگونه برداشـــت کرده باشـــد که برخی از بسته‌ها پس 
از تعرفه‌گذاری جدید حذف شده‌اند اما این گذاره صحیح نیست و این 

بسته‌ها با افزایش 34 درصدی دردسترس کاربران قرار دارند.
همچنین ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که بسته‌های 16، 18و 25 
گیگی که نویسنده مدعی حذف آنها شده است همچنین بسته 50 گیگی،‌ 

طی یک سال گذشته نیز توسط اپراتورها ارائه نمی‌شدند. 

در ادامه این گزارش مطلبی تحت عنوان »چگونه سه برابر هزینه یک دسترسی 
به اینترنت را پرداخت می‌کنیم؟« نیز منتشر شده است که این اظهار نظر 
در نوع خود عجیب اســـت. این بخش مملو از جملات گنگ و نامفهوم و 
پر از ایرادات نگارشـــی)که احتمالا به علت همان هیجان نویســـنده( بوده 
و مشـــخص نیســـت از زبان چه کسی نوشته شده است، در این خصوص 

توجه شما را به موارد ذیل جلب می‌کنیم: 
از اینها گذشته با توجه به اینکه برای دسترسی به سرورهای خارج از کشور 
باید پهنای باند اختصاصی جداگانه از شرکت زیرساخت خریداری کند! 
در اینجا باید دو تا ســـه برابر هزینه پرداخت شـــود: مگر کاربران از شـــرکت 
ارتباطات زیرساخت مستقیم پهنای باند تهیه می‌کنند؟ منظور دقیقا چه 

کسانی یا سازمان‌هایی هستند!
با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم، امکان خرید بین‌المللی 
با قیمت دلاری اینترنت و بسته‌های اینترنتی برای مردم وجود ندارد و تنها 
یک سوم هزینه اینترنت را نسبت به مردم سایر کشورهای همسایه پرداخت 
می‌کننـــد: خوانندگان محتـــرم روزنامه فرهیختگان بایـــد درباره معنی این 

عبارات خود قضاوت نمایند.
علاوه بر این برای اولین بار اســـت که ســـازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویـــی در مقابـــل این افزایش تعرفه اینترنت، تعهداتی را در جهت بهبود 

کیفیت شبکه موبایل )مانند افزایش 30 درصدی سرعت، رسیدن به پوشش 
96 درصدی اینترنت نسل چهارم، تحت پوشش قرار گرفتن حداقل ده درصد 
...( از اپراتورها اخذ کرده و حتی  از جمعیت کشور از اینترنت نسل پنجم و
این تعهدات را ضمیمه پروانه فعالیت آنها کرده تا از ضمانت اجرایی لازم 

هم برخوردار باشد. 
در کنار این تعهدات اپراتورها که عموما موجب بهبود شرایط در لایه دسترسی 
خواهد شد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اقدامات زیرساختی 
گسترده‌ای را در سایر لایه‌های شبکه )مانند هسته و انتقال( در دست اقدام 
دارد تا ان شـــاء‌الله توســـعه همزمان اجزای مختلف شبکه، منجر به افزایش 

کیفیت چشمگیر تجربه کاربری هموطنان عزیز شود.
در کنار همه این اقدامات سازمان تنظیم مقررات با ارسال پیامکی از همه 
کاربران اینترنت همراه خواسته است تا از 12 دی‌ماه با مراجعه به پنجره ملی 
خدمات دولت هوشمند، یکی از شماره‌های ثبت‌شده به نام خود را برای 
فعال‌سازی بسته رایگان اینترنت اهدایی از سوی دولت انتخاب نمایند.

در پایان توصیه می‌شـــود، به منظور تنویر افکار عمومی و احترام به آرامش 
روانـــی جامعـــه در به‌کارگیـــری  تیترها و محتوای غیـــر دقیق اجتناب کرده و 
شتابزده و عجولانه کنشگری نکنند که نتیجه‌ای غیر از اطلاع‌رسانی ناقص 

و نادرست در پی نخواهد داشت.

در فرآیند تربیت و تعلیم نقش والدین را نباید نادیده گرفت، اما چنان نظام 
آموزشی‌وپرورشی پیچیده شده است که والدین هم اسیر چنین نظامی می‌شوند 
و گریزی از آن نمی‌بینند. مثل آن است که روزبه‌روز نقش خانواده‌ها کمرنگ‌تر و 
حداکثر به نقش حاشیه‌ای مبدل می‌شود یا نقش پشتیبانی  ـبه‌ویژه پشتیبانی 
مالی و لجستیک!  ـبه خود می‌گیرد. این امر به‌ویژه در مدارس غیرانتفاعی بیشتر 
است که حتی داعیه تربیت والدین را هم دارد؛ امر ناخشنودی که رایج شده است. 
دلیل آن سبک آموزش‌وپرورش لیبرالی و توده‌وار است، زیرا در نظام توده‌وار غربی ـ 
آمریکایی حریم خصوصی و خانواده در امر عمومی منحل شده و ما نیز چشم‌بسته 
به آن تن داده‌ایم. اما نکته مهم آن است که نمی‌توانیم با نظریات مدرن حوزه تعلیم 
و تربیت آموزش‌وپرورش ایران را بسازیم، بلکه این نظریات هم در مقام نظر و هم 
عمل )چون سند ۲۰۳۰( خلاف اندیشه محوری انقلاب و نظام اسلامی است. سند 
تحول آموزش‌وپرورش نیز در بدنه آن اعم از مدیریتی و سطوح مدارس جدی گرفته 
نشده است و نتوانسته در بدنه آموزش‌وپرورش سریان یابد و حس مشترکی در 
جامعه هدف آن یعنی معلمان و دانش‌آموزان به‌وجود آورد  و همین نکته می‌تواند 
ما را به فکر وادارد که این سند ذهنی است و به کار جهان عینی نمی‌خورد. اگرچه از 
محتوای خوبی برخوردار باشد اما جهت عملی ندارد و توان انقلاب در نظام لَخت 
آموزش‌وپرورش را ندارد، زیرا نتوانست با بافت آموزش‌وپرورش، حتی مدیران رده‌بالای 
آن ارتباط برقرار کند. از شعارهای پوچ در مراسم رسمی بگذریم، در میان معلمان 
و دانش‌آموزان و مدیران هیچ تحرکی حتی در مخالفت با آن ایجاد نشد، بلکه با 
بی‌اعتنایی سردی مواجه شد که انسان از سردی آن یخ می‌کند، برخلاف سندی 
چون ۲۰۳۰ که در ایران باعث تحرک گردید و موافقان و مخالفان جدی یافت و در 
درون برخی مدارس و موسسه‌های آموزشی بی‌سروصدا پیاده شد. دلیل آن را نه در 
اصالت یا عمق محتوای این دو سند، بلکه در عینی و انضمامی‌بودن یک سند 
و ذهنی و انتزاعی‌بودن سند دیگر باید جست‌وجو کرد. آری نظام آموزش‌‌وپرورش 
ما برای تحقق جامعه انقلابی هیچ برنامه‌ای ندارد اما برای ساخت جامعه‌ای 
! و در یک کلام ورشکسته یا در  توده‌وار هم راجل است و دنباله‌رو است تا پیشرو

آستانه ورشکستگی است. 
این را داشته باشیم و به یک مطلب مهم دیگر نظر بیفکنیم: برطبق قانون اساسی 
آموزش تا مقطع پایان متوسطه حق همگانی است و همه باید فرصت برابر داشته 
باشند.1 توجه شود که وقتی از عدالت آموزشی سخن می‌گوییم که روح قانون 
اساسی بر آن پافشاری دارد، به آن معنی است که سطح علمی و تربیتی مدارس 

در دورترین نقاط کشور با مدارس مرکز در یک حد باشد، یا لااقل همه مدارس در 
سراسر کشور از کیفیت و استاندار مناسبی برخوردار باشند اما چنین نیست، 
بلکه اکنون ناممکن می‌نماید زیرا فرصت‌ها نابرابر تقسیم شده و این نابرابری 
شدت گرفته که امکان ترمیم آن سخت است، بلکه برخی ترمیم آن را مطلوب هم 
نمی‌دانند. به تعبیر دیگر در اندیشه بنیان‌گذاران انقلاب اساسی و قانون اساسی 
جمهوری اسلامی اولا بی‌سوادی عیب است و آموزش تا پایان متوسطه باید برای 
همگان تحقق داشته باشد و این وظیفه دولت است و باید به صورت رایگان هم 
ارائه شود و دولت موظف به تامین شرایط و امکانات آن است. اما مهم‌ترین وجه 
این نگاه عمیق، توجه به تربیت پایه‌ای در این دوره 12 ساله است، زیرا تربیت امری 
مهم و مبنایی است و نظام حاکمیتی نباید از آن شانه خالی کند. ثانیا نباید این 
حق ویژه طبقه برخوردار باشد و دولت موظف به مداخله است که این حق برای 

همگان در همه نقاط کشور از دور و نزدیک یکسان گسترش یابد و عدالت آموزشی 
به‌طورکامل برقرار شود. ثالثا تربیت مقدم بر تعلیم دیده شده است. این سه مساله ما 
را وادار می‌کند که به فکر فرو رویم که منظور از آموزش از کودکی تا جوانی چیست؟ 
حق همگانی چه معنایی دارد؟ حقیقت بی‌سوادی چیست؟ عدالت آموزشی 
در مقام عمل چگونه تحقق می‌یابد؟ تربیت چیست که مقدم بر تعلیم است؟ 
پرسش‌هایی که نظام مدیریت عجول یا بی‌حال ما حوصله تأمل در آن را ندارد و 

اگر کسی در آنها تأمل کند، او را بی‌کار می‌داند. 
جمع دو نکته بالا ما را به یک نتیجه می‌رساند که با اندکی تأمل روشن می‌شود: 
کشور ما نیازمند تربیت انقلابی و اسلامی است تا جوان ایرانی در هجمه جهان 
مسلط غرب دچار کم‌بینی نشود و به خودباوری برسد و »ما می‌توانیم« فرهنگ 
عمومی گردد. ما از آن به »هویت‌بخشی« یاد کردیم، که همراه آن »توانمندسازی« و 

»عزتمندی« است. به تعبیر دیگر نظام تربیتی و تعلیمی ما باید کودک و نوجوان ما 
را توانمند تربیت کند تا در همه عرصه‌های خصوصی، عمومی و سیاسی  ـبا توجه 
به استعدادش ـ قدرت حضور و بروز داشته باشد و مهارت زندگی اجتماعی و 
سیاسی و زیست اسلامی پیدا کند و در کنار آن، زیست او عزیزانه باشد و زیربار 
هیچ ذلتی  ـداخلی یا خارجی، اقتصادی یا سیاسی‌  ـنرود و آزاد و مستقل بار بیاید، 
و این دو لازمه تقویت هویت اصیل انسانی او و هویت من ایرانی است. این امر از 
جذب جوان ما در جامعه توده‌وار غربی و آمریکایی جلوگیری می‌کند و جامعه‌ای 
اندیشمند و مقتدر و انقلابی بار می‌آورد. اما آموزش‌وپرورش، در مقام عمل چیز 

دیگری را نشان داده که برعکس اهداف مذکور است. 
نکته مهم در تربیت آن است که جهان همواره در تحول است و تربیت و تعلیم 
می‌بایست دگرگونی را بشناسد و خود را در چنین جهانی مجهز کند و دانش‌آموزان 
، تغییرات کیفی و کمی محسوسی دارد، آماده  را برای آینده‌ای که نسبت به امروز
کند. در این جهت باید استعدادهای بچه‌ها شناسایی و شکوفا شود زیرا آینده 
متعلق به آنان است و این استعدادها با توجه به فطرت انسانی آنها حد معین و 
محدودی ندارد. پس کار تربیت سخت است و این جهت تقدم آن بر آموزش 
است که استعدادهای فطری را شکوفا می‌کند و جهان و عالم جدیدی می‌سازد 
که اسلامی و انسانی است، یعنی عالمی نو بر پایه ولایت توحیدی است. چه 
هدف بزرگی برای آموزش‌وپرورش در نظر گرفته شده و چه نافهمی عمیقی در 
، بی‌استعداد معنی ندارد زیرا وجود ندارد. هرکس  متولیان امور است؟! در این تفکر
استعدادی دارد منتها باید ساحت و حیثیت آن را شناخت و شکوفا کرد. به این 
دلیل آموزش‌وپرورش عمومی است. اما نظام کنونی نه‌تنها با استعدادها کاری 
ندارد، بلکه آنها را کور می‌کند مگر در مدارس خاص و برای افراد خاص. و بحران 
آموزش‌و‌پرورش اینجاست که آموزش‌و‌پرورش کنونی ایران، افراد خاص را تربیت 
می‌کند، آن‌هم نه لزوما در جهت اهداف انقلاب اسلامی، بلکه شاید در جهتی مغایر 
با آن و به جای آموزش عمومی که بسیار کمرنگ شده، آموزش خاص پررنگ شده 
است. آیا به فاجعه نزدیک نشدیم؟ ایده نظام تربیتی همگانی و رایگان هویت‌‌بخش 
که در کنار آن باید دانش‌آموزان را توانمند و عزتمند تربیت کند، اما در مقام عمل، 

آموزش‌و‌پرورش از هر سه عنصر خالی است!
ادامه دارد

پی‌نوشت: 
1. طبق اصل ۳۰ قانون اساسی؛ »دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان 
را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا 

سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.«

بحران آموزش‌وپرورش- 3 

بی‌برنامگی نظام تربیت و سند ذهنی
سیدسعید لواسانی 

 استاد دانشگاه

بیانات رهبر انقلاب درمورد وابستگی جمهوریت و اسلامیت نظام به انتخابات ارائه 
درک جدیدی از واژه »مردم« در بافت و ساخت جمهوری اسلامی بود. می‌شود گفت 
نگاه اســـتکمالی و مکملی داشـــتن به دو مفهوم »جمهوریت« و »اسلام« و نیز نقش 
»موید و مقوم« دادن به مردم در نسبت آنها، نکته قابل‌تأملی است که می‌توان بر پایه 
منطقی آن بسیاری از مسائل گریبانگیر فعلی را حل‌وفصل کرد. اثر مردم در انقلاب 
اســـامی همواره تاثیری محوری و موســـس بوده و خود آنهایند که پیوسته حاکمیت 
دینی و تدبیر سیاست‌های ملی را جهت‌دهی می‌کنند. این نظر که اسلامی شدن 
ابعاد زندگی اجتماعی را وابسته به »مشارکت حداکثری« ملت بدانیم و حضور مردم 
را در اسلامی‌تر شدن جهات تصمیمات بپذیریم هم اعتماد به مردم را می‌رساند و هم 
برچسب نچسب دیکتاتوری را از سر رابطه پروانه‌وار امام و امت برمی‌کند. مردم در نگاه 
امام راحل و رهبر معظم انقلاب جایگاهی بنیادی دارند و برخلاف تصویرسازی‌های 
کلیشه‌ای برخی جریانات وارداتی، از ملت به‌عنوان ویترین تشکلات حزبی یا پوشش 
تمهیدات حکومتی استفاده نمی‌کنند. در جهانی که می‌توان به‌راحتی پشت نقاب 
دموکراسی، مردم را نقاش چهره قدرت نامید و از سوی دیگر با تنظیمات رسانه‌ای، 
افکار عمومی را در جهت خواست طبقه اولیگارش سازمان‌دهی کرد؛ هیچ اندیشه 
و اراده‌ای رأی مستقل یک ملت شمرده نمی‌شود. اما در فراسوی یک دروغ فریبنده، 
این جمهوری اسلامی است که از دل ایرانی‌ترین انقلاب تاریخ معاصر و درصورت 
یکی از وابسته‌ترین و خشن‌ترین رژیم‌های سلطنتی  ـموروثی، سر برآورد تا مناسبات 
صدها ســـال انفعال و تقلید و غرب‌گرایی را به تعیین‌کنندگی حقیقی و اســـتقلال 
بازیگری مبدل کند. انصاف این است که مردم نبض این نظام و اسلام خون رگ‌های 
این مردم بوده‌اند که علی‌رغم چنین هجوم سنگینی از مرارت‌ها همچنان در حفظ 
و ارتقایش می‌کوشـــند. اگر مشـــروعیت دولت جدید را ناشـــی از موجودیتی برگرفته از 
مردم بخوانیم، چه شـــکلی از بر ســـرکار آمدن، مناســـب‌تر از انقلاب؟ و اگر انقلاب را 
تغییر بافتار سیاســـی، اقتصادی و فرهنگی به دســـت حداکثری‌ترین اقشار ملت و 
مبتنی‌بر ایده و رهبر واحد بخوانیم، چه انقلابی شامل‌تر از انقلاب 57 ایران خواهد بود؟ 

واقعیت این است که برگزاری بیش از 40 انتخابات سراسری برای تعیین واقعی‌ترین 
نمایندگان مردمی در اساســـی‌ترین مناصب حکومتی، رخدادی نیســـت که جز در 
معدود دولت‌ملت‌های اروپایی تکرار داشـــته باشـــد. چگونه می‌توان راه‌حل عبور از 
مشـــکلات را در تقابل با مردمی‌ترین نظام سیاســـی دنیا و در تشـــویق ملت به انزوا از 
مشارکت تعریف کرد؟ نظامی که این حد از »تاب‌آوری« را در برابر جنگ و تحریم و 
ترور و خیانت نشان داده، قدرتش را وامدار کدام عنصر جز »فداکاری عمومی« است؟ 
آیا می‌توان با به‌کارگیری زور و اسلحه مردمانی هواخواه داشت؟ مگر تسلیحات ضامن 
بقای پهلوی و شوروی بود؟ یا چگونه با فهرست وعده‌های سیاسی، رضایت‌شان را 
خرید که امروز اوکراین و اسرائیل را در جدال اختلافات درونی و ترس‎های بیرونی، در 
، »مردم بنیادی« جمهوری اسلامی و »رشد  وضعیتی فروپاشیده می‌یابیم. حقیقت امر
حمایت و مقاومت ملی« است که تاب‌آوری شگرف در مقابل تهدیدات را نتیجه داده 
است.  اگر تاریخ جمهور اسلامی را بکاویم درمی‌یابیم هر نقطه‌‌ضعف و هر اشکالی 
که پدید آمده ارتباط مستقیمی با فاصله گرفتن از »اعتماد به مردم« و اعتنا به فرهنگ 
اسلامی‌ایرانی آنها داشته است. درست در مواقفی که یک نگاه بالادستی، اصالت 
توجه خود را از »جلب رضایت و انجام خدمت و حفظ سلامت مردم« برگردانده، کشتی 
ایران از همان منفذ آسیب ‌دیده است. خیانت به اموال و اهمال در کار و بدعملی 
در تصمیم، جز از طریق دشمنی با جمهوریت و اسلامیت نظام امکان‌پذیر نیست، 
فلذا معضلات ریشه در ستیز با الگوهای انقلاب دارد. جالب اینجاست که هرکجا 
نشانی از پیشرفت و رضایت و اقبال می‌بینیم هم رویکردی »جهادی، تخصصی و 
مردم دارانه«، از وجوه توصیفی آن اســـت. درســـت درجایی که منافع حداکثری مردم 
، منهاج رویه قرار داشته هم کارها به‌درستی پیش رفته و هم آثار به  در عمل نه شعار
تقویت منویات مذهب و اتحاد جمهور انجامیده است. سلامت جامعه در بازگردانی 
کارها به دست شریف‌ترین مجرب‌ها و کوشاترین متخصصان جوان است. نباید از 
این امر غافل شد که مادام موسس و نگاهبان انقلاب مردم بوده‌اند و خود ایشانند که 
با تاییدات صادقانه‌شان مایه اعتلای نظریه ولایت‌فقیه در نظامات سیاسی جهان 
و پدیداری ماهیتی بنام حکومت اســـامی شـــیعه شدند. باید به این ملاحظه توجه 
داشت که رقابت‌های انتخاباتی، مادام که در جهت »تحول بنیادین کارها« و حرکت 
به سمت پیشرفت و شکوفایی ایران باشد، معنادار است و آنجا که بخواهد اهرمی در 

جهت تحت‌فشار قرار دادن »زندگی ایمانی مردم« و »گروکشی سعادت آنها« درازای 
به قدرت رسیدن »گروهی منحرف« و بی‌اعتنا به قانون اساسی باشد مطرود و مذموم 
است. مشارکت در حل متعهدانه و کارشناسانه معضلات و ساخت و آبادانی میهن 
است که میان دلسوزان ملت، رقابت می‌سازد و این رقابت، مفهومی جز تلاش بیشتر 
در معماری بهتر ساختمان جمهوری اسلامی نیست. اما اگر مفهوم رقابت اصل شد و 
تنازع و اختلاف، نمادی از مردم‌سالاری جعل شد؛ طبعا »قانون‌ستیزی، اتحادگریزی، 
خطوط غیراصیل و افکار و گفتار مسموم«، آیت صلاحیت افراد خواهد بود. نبایست 
در دام سوءاستفاده‌ها و سوءتعابیر افتاد و نباید اعتلای کشور را اسیر بازی »خودخواهی 
یک گروه« کرد.  شاید سخنان رهبر معظم انقلاب در ضرورت مشارکت حداکثری مردم 
« و »مشارکت در پیشرفت«  که میوه‌اش را در »رقابت ســـامت« و »اتحاد امنیت‌ســـاز
همه‌جانبه کشور می‌یابیم، ریختن آبی بر آتش‌افروزی معدود شخصیت‌هایی بود که 
به‌وقت یاری و حق‌مداری، در اندیشه »صدمه به مسئولیت‌محوری« و »زدایش اعتماد 
و اعتقاد از دل‌های مردم« هستند. فتنه‌گردانانی که فاصله نجومی خود با مصالح کشور 
و منویات رهبری نظام را دیگر در پشت نقاب مندرس و سیاه خود نمی‌توانند پنهان 
کنند که گویی وظیفه‌ای جز »دوقطبی‌سازی میان جامعه ایرانی« و »فاصله‌اندازی 
میان دولت و ملت« ندارند. افرادی که نه در کارنامه سوابق‌شان اثری از خیرخواهی و 
عقلانیت عملی است و نه در گفتار و کردارشان باوری به جمهوریت و اسلامیت دیده 
می‌شود. حیات سیاسی خود را در تقابل و تقبیح و تمسخر می‌جویند و نمک‌خورده‌ 
انقلاب و نمکدان‌شکن ساختاری‌اند که آنها را از وضعیتی منزوی و شأن اجتماعی 
حداقلی به عالی‌ترین سطح رساند تا به‌جای تکریم و تحفظ ارزش‌های ملی، امروز 
ترجمان دستورالعمل‌های معاندان میهن و مخاصمان انقلاب اسلامی شوند. به‌واقع 
کوشیدن در حل مشکلات به‌قدر وسع و توان فرد ما وظیفه است. مسیر تدبیر مسائل 
ملی هم منوط به انتخابات است که منطقی‌ترین ابزار تقویت قدرت ملی و رفع موانع 
بیگانه از راه ملت است. انتخاباتی که منصوبان ناشایست را خلع و »صالحان دانا 
و توانا« را بر کرسی تصمیم می‌نشاند. انتخاباتی که از تعیین باواسطه ولی‌فقیه جامعه 
اســـامی گرفته تا نصب نمایندگان شـــهر و روســـتا و رئیس قوای اجرایی را به دستان 
مردم می‌سپارد و طبعا نمی‌توان چنین »فرصت ادواری و استثنایی« را به »مشوقان 

انزوا و تضعیف ملی« فروخت. 

بافت درهم‌آمیخته‌ جمهوریت و  اسلام
محمد جلیلی

 دکتری علوم سیاسی


